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وصیت‌نامه

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اکرم الموت القتل ... گرامی‌ترین مرگ‌ها کشته شدن در راه خداست. امام علی(ع) اشرف الموت قتل الشهاده ... شرافتمندترین مرگ‌ها شهادت است. پیامبر اکرم (ص) چرا از مرگ و شهادت می‌ترسید. مگر کودکی را سراغ دارید که از پستان مادرش بترسد؟ ان‌الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص ... خداوند آن مؤمنان را که در صف جهاد با کافران مانند سد آهنین همدست و پایدارند دوست می‌دارد.

مردم! من مرگ در راه خدا را جز سعادت چیزی دیگری نمی‌دانم و از مردن در راه خدا هیچ هراسی ندارم چون این درخت انقلاب به خون من و تو نیاز دارد ... احتیاج به خونی که از هر لحاظ پاک باشد و این درخت تا خون شهیدان را نخورد و سیراب نشود بارور نمی‌شود و باید ما به این درخت خون بدهیم تا ثمره‌اش را در آینده خیلی خیلی نزدیک انشاءالله بچشیم ... بله ای برادران و خواهران آیا می‌دانید آمریکا برای از بین بردن این درخت حاضر است حتی تمام مردم جهان را نابود کند. پس وحدت خود را حفظ کنید و توطئه‌های منافقین گوش ندهید و ندای (هل من ناصر ینصرنی) حسین زمانمان را لبیک گویید و با تمام وجودتان از روحانیت جان به کف و مبارز و کوشا و لایق حمایت کنید. و تو ای خواهرم؛ خدای ناکرده هرگز غم نخوری که برادرم دیگر نمی‌آید. برادرت و همه برادران در پیش خانواده‌شان هستند منتها جسم ظاهری‌شان نیست. هر وقت به یاد من افتادی هرچه زودتر به یاد زینب کبری بیفت که در سرزمین سوزان کربلا چطور مقاومت کرد و پیام برادرش؛ حسین‌بن‌علی (ع) را به گوش جهانیان رسانید و همچون زینب کبری بخروش به روی دشمنان دین خدا البته به خاطر برادرت نه که برادرت را کشته‌اند. بلکه به خاطر خدا. هرگز با هوای نفس کاری انجام مده. انشاءالله برادرم راه خدا بهترین و برترین راه‌هاست. کوشنده در این راه باش به امید آن روز ... پدرم؛ درود بر تو که چون ابراهیم فرزند خویش را به فرمان خدا به قربانگاه فرستادی ... پدرم این را بدان که اسماعیل‌ات هرگز از فرمان خداوند سر باز نخواهد زد و من مرگ در راه خدا را جز سعادت چیز دیگری نمی‌دانم. وای مادرم؛ ای مادر مهربانم چند کلامی با تو سخن دارم که آخر بشنوی آن را ... کنون با تو سخن دارم ... وصیت باشد این شعرم به تو مادر ... بدان مادر که این فرزند تو هر روز و شب فکرش این باشد / که آید لحظه‌ای کو در ره معشوق بازد سر / که از تقصیر این فرزند خود بگذرد. حلالم کن، حلالم کن، مکن گریه، مکن فغان، صدا را حبس کن در سینه‌ای مادر، به هنگامی که تو در خانه می‌باشی و قاصد این پیام آرد که: ای مادر رضایت مرد .. که ای مادر رضایت نزد معشوق خود رفت و در هنگام پیکار به دیدار خدا شتافت. آه ای مادر شادی کن، به خاک انداز خود را، شکر کن الله را مادر،‌حلالم کن، حلالم کن، مکن گریه، مکن افغان.
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